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     ف    اط و   ف ما
  )یا   ان و ا ا     و   اط  باره  ی    ملا ظات  ر(

  ∗باجيد يدموسيس

  دهیچک
کنفرانس ( شه سقراطیران در اندیشه ایاند«تحت عنوان  یی در مقالهشتر یپ

ر م که دیاستدلال نمود »1380/سقراط، تهران یونانیلسوف یبزرگداشت ف
ده ید یرانیز حق دولت ایران و نیحق ملت ا بر یحیتصر ،یمکالمات افلاطون

در  ،ت بشناسندیرا برسم ان حکومت آتنیرانیا شته انتظار داسقراط ک. نمیشود
بصراحت  یسخن یکومت هخامنشح يو باصطلاح دوژوررسمی د ییتأ
شاعران و با آزادمنشی از ان یونانیگر یش از دیافلاطون بنکه یبرغم ا. دیگوینم

اد یران یاز ملت ادر این میان بیشتر ا و هگر ملتیسان و مورخان دینو شنامهینما
گر ید يهارا مشروط به حفظ حقوق ملت  یهاآتنک یتدموکراحقوق  ياما و ،کندیم

در نوشتار  )1(.داندینمآنان  يهات دولتیو مشروعا یهو مصر  یهارانیاز جمله ا
حاضر قصد ما این است که ویژگیهاي خودشناسی آتنی را در نسبت با 
خودشناسی ایرانی تعریف و بازشناسی کنیم؛ افلاطون در اشعار خود گفته 

بتعبیر فیلسوفانه آتن » .سلام مرا به ساحلی که همسایه ماست برسانید«: است
رزهاي اندیشه آتنی و یونانی باید به مرزها کشیده شود تا خود را دریابد، زیرا م
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براي خودشناسي و مطالعه تاريخ ايراني اهميت دارد و همانگونه كه سقراط 
، از جمله حد »حد«درباره ماهيت   داده بود، بيگانه ميتواند خود به بيگانه اجازه 

  .و رسم انسانِ يوناني و غيرآن سخن بگويد
چه آسان ! سقراط«: بود گفته به ياد بياوريم زماني كه فايدروس به سقراط 

قصد ما . »ميتواني راجع به مصر و هر كشور ديگر كه بخواهي داستان بسازي
  در نوشتار حاضر، پيروي متقابل از سقراط در اين فقره نيست و نميخواهيم

يي و داستاني و يا تاريخي درباره يونان سقراط بشويم، بلكه  وارد انشاء اسطوره
ياسي سقراط درباره ايران بخصوص با رجوع به مقصود تفسير و تفصيل نظر س

  .است قوانينو رساله  آلكيبيادسرساله 

، آيسخولوس، كوروش، هويت قوانين ،آلكيبيادسسقراط، افلاطون،  :ها كليدواژه
  ايراني، شعور تاريخي ايراني، كنفرانس سقراط

*      *      * 

  مقدمه

دانش سقراط درباره ايران و نظامات حكومتي در ايران چگونه است؟ و تصور 
وي از ايرانيان كه در برابر و در ابتدا بايد پرسيد كه همسايگي يونانيانند چه ميباشد؟ 

سقراط در . از دلفي شنيده بود كه ميگويد داناتر از سقراط نيست كرفون  آپولوژيدر 
خود دانم «. آورد، اما خود آن را انكار ميكند ران ميدادگاه سخن كرفون را به ياد ديگ

در پاسخي كه خداوند به زبان سخنگوي  )2(.»كه از دانايي كمترين بهره را ندارم
ارجي دانش  پرستشگاه دلفي جاري ساخت مقصود صرفاً بيان اين نكته بود كه بي

بشر را عيان نمايد و به گمان سقراط خداوند صرفاً از براي مثال، نام او را ياد كرد؛ 
داناترين شما آدميان، كسي است كه چون سقراط بداند كه «يعني خواست بگويد 

بنابرين، دانستن به شيوه سقراطي تنها اندكي بيش از ندانستن است و » .چ نميداندهي
  . از قبيل اعتراف به جهل خود عالم است

با اين حال ادعاي ما اين است كه از لوازم شناخت خود و به اصطلاح 
شناسي و خودشناسي ايراني است و بيان خواهيم  خودشناسي سقراطي همانا ايران
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  .اهي سقراط به ايران، تجلي بالاترين مرتبه آگاهي وي استكرد كه حد آگ
آيا فيلسوف سقراط به حد و رسم هويت ايراني و حدود ماهوي آن بنحو تام و 
تمام واقف بوده است تا ما بتوانيم با رجوع به آن حدود و تعريف قابليتهاي تاريخي 

مل انتزاعي كردن آن را منكشف سازيم؟ ما ميدانيم جز به وساطت مفهوم كه همان ع
براي بازنمودن حد است يك تعريف فلسفي مكتسب نميگردد و از مقدمات 
تعريف، امكان انتزاعي ساختن يك مفهوم يعني غيروابسته ساختن آن از شرايط 

بنابرين بدين شيوه ميتوانيم با اين انتزاعي كردن . زماني و مكاني فاعل شناخت است
  . خي بخشيممفهوم، سرانجام آن را قابليت تاري

هرحال شناخت تاريخي هويت ايراني كه در برابر هويت يوناني است؛ دشوار  به 
بوده است، زيرا انديشه سياسي يوناني كه به تعصب تند آلوده بوده نميتوانسته 

به بيگانه  سياسياما سقراط در رساله . هويت و ماهيت ديگري را خوب بشناسد
را داده » حاكم«ت يعني ماهيت رخصت سخن در تعريف فلسفه موضوع سياس

ماهيت حكم يا فرمانروايي چيست؟ او به رسميت ميشناسد كه بيگانه ميتواند . است
اگر . درباره يك پديده انساني و اجتماعي و مهمترين پرسش سياسي سخن بگويد

ايرانيها در چشم وي بيگانه محسوب ميشدند، آيا ميتوانستند به چنين پرسش سياسي 
ايرانيان توانستند نظام سياسي باشكوهي را در مقايسه با نظام سياسي پاسخ گويند؟ 

بيگانه رخصت تعريف ماهيت نظام و عمل  رساله سياسيآتن بسازند؛ همچنانكه در 
پس سقراط كه پدر فلسفه يوناني و فلسفه غربي است، بنا بر . سياسي را يافته است

لقه ديالكتيك شناخت و تعريف كدامين دليل ميتواند مرد سياسي بيگانه را كه به ح
فلسفي از قدرت وارد شده است، دور و بيگانه و غيرخودي تلقي كند؟ در مقابل، 
آيا ميل يونانيان، فرمانروايان و حكيمان بزرگ يوناني همچون سقراط به نظام 
سياسي و شيوه عمل سياسي و اجتماعي ايرانيان و شوق به جهان ماورائي آنان بر 

عمل سياسي مؤثر نبوده است؟ به اين پرسشها در متن پاسخ داده انديشه سياسي و 
  .خواهد شد

در اين راستا به دو رساله از مجموعه آثار افلاطون بيش از ديگر رسائل وي 
است كه در آن سقراط اهتمام دارد تا به  آلكيبيادسيكي رساله . رجوع شده است
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چگونه خويشتن را آماده  آور و متهور خويش بياموزد آلكيبيادس جوان معشوق نام
ديگري . بزرگي كند و اين بزرگي و بزرگواري در مقايسه با شاه ايران شناخته ميشود

است كه برغم سستي انتساب آن به افلاطون درباره تعريف آتني از  قوانينرساله 
  . و امتياز آتني نكات بسيار دقيقي در آن آورده شده است» خود«

والا، مجال وسيع و تأثير آن بيرون از محدوده  بعقيده ما اقتضاي عمل سياسي
هاي خود در  هر دولتمرد دانايي در پي متحقق ساختن ايده. زماني شناخته شده است

ضمن عمل سياسي است و تا آنجا كه ممكن باشد در پي توسعه ميدان عمل خود 
 است، اما وراي اراده سياسي فرد، مجال وسيع تاريخي ظاهر ميگردد و عمل سياسي

روح ايراني هنوز سرگشته عمل سياسي والا و . بدين شيوه والا و متعالي ميشود
آرزومند تماميت امپراتوري جهاني خويش است و اين روح با پذيرش اسلام 

تر و به مراتب برخوردارتر از شعور تاريخي و  تر و فرهيخته تر و پاكيزه مصفّي
  .يش استپرنيروتر در جستجوي مجال جهاني خود براي تحقق خو

  شوق سقراط در تعليم آلكيبيادس 

وار  سقراط گرامي، از من چه ميخواهي و به چه اميد همه جا سايه: آلكيبيادس
  آيي؟ بدنبال من مي

  .ام  ميخواستي بپرسي كه به چه علت در عشق تو پايدار مانده: سقراط
. ار سازميي را كه در دل دارم بر تو آشك  بايد دليري كنم و بكوشم تا انديشه... 

اگر ميديدم به مزايايي كه اندكي پيش برشمردم قناعت ميورزي و خواهان بيش از 
هايي  ولي ميدانم كه انديشه. آن نيستي، يقين بدان كه عشق تو را از دل بدر ميكردم

  ... .ديگر در سر ميپروراني
همين كه در برابر آتنيان لب به سخن بگشايي همه را مفتون خود ميسازي و ... 

ر آنان ثابت خواهي كرد كه به مراتب بيش از پريكلس و همه سياستمداران ديگري ب
اند در خور تجليل و احترامي و آنگاه زمام امور شهر ما را  و رفته   كه تاكنون آمده

ولي به . بدست خواهي گرفت و پس از آن به ديگر يونانيان فرمان خواهي راند
وام بيگانه را هم كه در قاره ما بسر ميبرند يونانيان قناعت نخواهي ورزيد و همه اق

آلكيبيادس، بر «آنگاه اگر همان خدا بار ديگر بگويد . زير فرمان خود درخواهي آورد
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، گمان ميكنم »قاره اروپا حكومت خواهي كرد، ولي به آسيا دست نخواهي يافت
به زير  زندگي را در نظر تو ارجي نخواهد ماند، اگر بداني كه همه اقوام و كشورها

كوروش ..... سلطه تو نخواهند آمد و نام و آوازه تو سراسر جهان را پر نخواهد كرد
حدس و گمان نيست . و خشايارشاه هيچ مردي را در نظر تو قدر و اعتباري نيست

بلكه يقين دارم و تو خود نيز ميداني كه راستي چنان است و شايد در اين دم در دل 
.... » لب چه ربطي به پايداري تو در عشق من دارد؟سقراط، همه اين مطا«ميگويي 

گمان ميكنم چنان نفوذي در تو دارم كه به همه آن آرزوها بي من نميتواني رسيد و 
معتقدم كه به همين جهت خداوند تاكنون به من اجازه نداده بود با تو گفتگويي آغاز 

دمان برتري نهي، زيرا نه بايد مرا بر ديگر مر.... راه اجازه الهي بودم كنم و چشم به 
سرپرست و خويشانت ميتوانند تو را براي رسيدن به آرزوهايت ياري كنند و نه 

  )3(.آيد البته به ياري خدا ديگر كسان، بلكه اين كار تنها از من برمي
يي از ديالكتيك آگاهي از خود و آگاهي از  اينك باز نوبت آن ميرسد تا مرتبه

اي آلكيبيادس، بگو ببينم شرم نداري از : سقراط ميپرسد. ديگري و بيگانه ظاهر شود
اينكه زنان دشمنانمان بهتر از ما ميدانند كه ما چگونه بايد باشيم تا به خود حق 
بدهيم كه در مقام رقابت با آنان برآييم؟ سقراط ميخواهد به معشوق خود كه شاگرد 

كيبيادس را از مقام او ميخواهد آل. او نيز هست بياموزد چه باشد و چگونه باشد
  .فرماندهي آتني به فرماندهي جهاني كه ميتواند بر آسيا مسلط شود، ارتقا دهد

  تربيت نفس و اعتراف به مرتبت ديگري

سقراط به آلكيبيادس ميگويد، بدان كه اگر دانش و توانايي كافي بدست نياوري و از 
چون آلكيبيادس ميخواهد تربيتي درست برخوردار نگردي بر آنان پيروز نخواهي شد و 

بايد به ياري : بداند تربيت درست چيست، سقراط در پاسخ به آلكيبيادس ميگويد
مراد وي اين نيست كه . همديگر تحقيق كنند كه تربيت درست چيست و چه بايد كرد

ميان اين دو حرمان فقط . نصيب است و سقراط چنان نيست تنها معشوق او از تربيت بي
اينكه بنابر ادعاي سقراط، سرپرست سقراط بهتر و داناتر از  يك فرق است و آن

امام و هادي و . است] يا پريكلس[سرپرست آلكيبيادس است كه خود سقراط 
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  )4(.»تا امروز اجازه نداده بود با تو سخن گويم«سرپرست سقراط خدايي است كه 
ارتباطي يعني چه؟ هنگامي كه من و تو با يكديگر » خود«تحقيق كنيم و ببينيم 

برقرار ميسازيم و بدان منظور زبان را بكار ميبريم، آن ارتباط فقط ميان روح من و 
اي آلكيبيادس بدان كه مخاطب سقراط رخساره تو نيست، . روح تو برقرار ميگردد

  .بلكه خود آلكيبيادس، يعني روح آلكيبيادس است

فانيارته نه در آلكيبيادس پسر كلينياس جز سقراط پسر سوفرونيكوس و ... 

كسي كه به تن . گذشته عاشقي داشته است و نه امروز هواخواهي دارد

آلكيبيادس دل باخته است، عاشق آلكيبيادس نيست، بلكه چيزي را دوست 

عاشق روح آلكيبيادس تا هنگامي كه روح وي . دارد كه مال آلكيبيادس است

ل جواني وي به خواهان خوبي است از او روي برنميگرداند، حتي چنانچه گ

  ) 5(.پژمردگي گراييده باشد

سقراط سعي در حفظ معشوق خويش دارد و او را به اشاره نويد ميدهد كه اگر 
دارد، هرگز دامن او را از  اش كنند و زيبايي خود را نگاه  نگذارد مردم آتن پژمرده

ولي بيم آن دارم كه در رام كردن ملت آتن بكوشي و تباه «دست نخواهد نهاد؛ 
  ».اند گردي، چنانكه بسي از آتنيان در اين راه تباه گرديده

آتنيان را عليه كداميك از آن دو به جنگ برخواهي : سقراط از آلكيبيادس ميپرسد
انگيخت؛ عليه شهري كه به حق و از روي عدالت چنان كرده است يا عليه آنكه 

، افتخارآميز عدالتي روا داشته است؟ چنانچه جنگي مخالف همه قوانين باشد بي
   )6(.نخواهد بود

اين هشدار سقراط در برابر نظر مورخاني چون پلوتارك است كه بدون هيچ قيد 
مراتبي اينچنين . اند و شرطي به تأييد جنگ يونان و اسكندر عليه ايران پرداخته

ارزشمند از تجليل روح ايراني در آثار افلاطون و گزنفون وجود دارد و ميتواند 
گزنفون كوروش را سرمشق . ناخت هويت ايراني سودمند باشدهمچنان در ش

خوردن يوناني به   غبطه! ها ميخورد ديگران ميداند و افلاطون به حال ايرانيان غبطه
دار و تاريخي است و سرانجام چنان ميشود كه به  ايران، مردم و شاه آن ريشه
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يكوشد، در سعيي وساطت تربيت ارسطو اسكندر كه در تحقق آرزوي يوناني بسيار م
) لوكياتوس(دو چندان به بزرگان ايراني و ايرانيان تشبه ميكند بنحوي كه لوسياتوس 

  . وي را در تقليد از ايرانيان ريشخند ميكند
سقراط به آلكيبيادس يادآور ميشود كه امري مهمتر از عدل و افتخار و نيكي و 

است و چه كسي ظالم،  مردمان دربارة اينكه چه كسي عادل. سودمندي وجود ندارد
يا كدام عمل موافق عدل است و كدام عمل مخالف آن هم با خويشتن و هم با 

نظرها دربارة عدل و ظلم و اينكه چه كسي  اين اختلاف. نظر دارند يكديگر اختلاف
يي جز اين  عادل يا ظالم است، خود همواره موجب جنگ و خونريزي بوده و چاره

نظر دربارة عدل و ظلم،  يي كه مردمان بسبب اختلاف از هومر شنيده«. نبوده است
چنانكه ميداني علت همه آن جنگها اختلافي است «و » .اند خون يكديگر را ريخته

لوپه بر سر عدل و ظلم با  كه مردمان آكائي و ترويا، يا اوديسه و خواستگاران پنه
رد ماهيت مرد يي كه مردمان در مو بعقيده سقراط، اختلاف عقيده» .يكديگر دارند

براي سقراط منشأ . يي كافي است بر اينكه بدان مطلب دانا نباشند عادل دارند، بينه
دو اصل . است و براي كوروش منشأ همه خطاها دروغ است» ناداني«اينگونه خطاها 

دو منشأ بسيار مهم و دو معيار و مميز در ديدگاه » راستي«و » دانايي«بسيار مهم 
از ديدگاه يوناني، ناداني . ان ايراني درباره سياست و مردم استانسان يوناني و انس

آميزترين خطاهاست و در ديدگاه ايراني  درباره مهمترين امور، منشأ بزرگترين و ننگ
  .نيز دروغ مادر همه خطاها و كژيهاست

... تو دربارة اين امور دچار ترديدي و هردم تغيير عقيده ميدهي؟] اي آلكيبيادس[
دليل است بر اينكه نه تنها دربارة مهمترين امور ناداني بلكه در عين  و اين خود

تو در اين .... باري داري؟ ميداني چه حال وحشت... ناداني، خود را دانا ميپنداري؟
راه تنها نيستي، بلكه همه كساني كه اداره امور شهر ما را بدست دارند چنينند به 

  .يكي از آنان است استثناي قليل كه شايد سرپرست تو پريكلس
ميهنان آتني و  اما آلكيبيادس چه بايد بكند؟ آيا او بايد براي آمادگي خويش با هم

يونانيش درهم آميزد و خود را با آنها درخور سازد و خويش را از آنها بشمرد تا 
سقراط او را از آميزش با ! بتواند برتر از سربازان و زيردستان خود بشمار آيد؟
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حذر ميدارد و در مقابل، وي را راهنمايي ميكند كه همواره مراقب ميهنانش بر هم
  .حال سرداران دشمن باشد و بكوشد تا بر آنان برتري يابد

  سقراط، آن دشمنان چه كساني هستند؟: آلكيبيادس بجا و بدرستي ميپرسد
مگر نميداني كه وطن ما در حال «: پرواست پاسخ سقراط نيز بسيار روشن و بي

  »با اسپارتيان و شاه ايران بسر ميبرد؟جنگ دائمي 
اين پاسخ سقراط صادقترين حكم سياسي سقراط است كه در تاريخ به عرضه 

  . شهود و بيان آمده است

  كرامت معنوي انسان ايراني و حرمت حريم ديگري 

ترين گناهان را  كوروش گفته بود در دفاع خود جز راستي چيز ديگر مگوي تا زشت
به تصديق كبرياس، همه كوشش كوروش براي تصحيح و تهذيب  .مرتكب نشده باشي
مورخان معتقدند كه فضايل پاسارگاديهاي آريايي كه از زمان . نفس بوده است

سرازيرشدن آرياييها در طي دوهزار سال در منطقه ايلام گسترده شده بودند نسبت به 
جتناب و تنفر از دروغ اخلاق و جديت در امر اخلاقي، ا. اقوام ديگر دلنشينتر بوده است

و كژي و حس قناعت و كوشش براي زندگي و احترام به زندگي ديگران از جمله 
. سقراط به پاكي تخم نياي شاهان ايراني اشاره ميكند. امتيازات پاسارگاديها بوده است

نخست بگذار : سقراط ميگويد. آلكيبيادس از تبار اريزكس است كه از نسل زئوس است
رت و ايران را با سياستمداران خود بسنجيم تا ببينيم در تبار از اينان پادشاهان اسپا

ايم كه شاهان اسپارت از تبار هراكلس و پادشاهان ايران از  كمترند يا نه؟ مگر نشنيده
  اوس فرزند زئوس ميرسد؟  تخمه هخامنشند و نژاد اين هر دو به پرسه

ولي همه نياكان آنان تا زئوس، آلكيبيادس گرامي، نياي من نيز دايدالوس است ... 
در حالي كه ما مردماني عادي هستيم و .... اند زاده بوده مانند خود ايشان، پادشاه و پادشاه

اگر تو اجداد خود و سالاميس وطن اريساكس يا اگينا وطن نياي بزرگت .... پدرانمان
خواهند  گمان بر تو آياكوس را در برابر اردشير، پسر خشايارشاه، نمايش دهي بي

. پس نيك بنگر تا ببيني كه ما از حيث تبار و تربيت تا چه پايه از آنان كمتريم. خنديد
مگر نميداني كه شاهان اسپارت مرداني را كه بر اعمال شاه نظارت دارند بر مراقبت زنان 
خود ميگمارند تا مبادا شاه آينده جز از نژاد هراكلس در وجود آيد و شاه ايران در 
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يي است كه هيچكس ظن آن نميبرد كه وليعهد را  ت به ديگر مردمان بر پايهبرتري نسب
گيرد و  آيد، ملكه برايش جشن مي همين كه فرزند ارشد شاه بدنيا مي... پدر جز او باشد

ميشود، اما از تولد ما حتي همسايه  هر سال نيز در تمام آسيا روز تولد او جشن گرفته 
  .ادمه نالايق سپرده نميشودباخبر نميگردد و حتي او بدست خ

همچنانكه خدايان اروپايي هيچ نژاد خاصي را بعنوان انسان سياسي برگزيده انتخاب 
نكرده بودند، انسان ايراني، انسان منبعث امپراتوري هخامنشي نيز مبتني بر ايده هخامنش 

 اين انسان متعلق و منحصر به گروههاي آريايي يا تيره. يا كوروش نواده او نيست
اين انسان در عمل سياسي همچون انسان كلي يوناني است و نبايد . گادي نيسترساپا

فراموش كنيم آن در پيدايش چهارصد سال مقدم بر متون گفتارهاي افلاطوني و 
از طرف ديگر، تاريخ به ما ميگويد امپراتوري هخامنشي با . متافيزيك ارسطويي است

چنانكه آتنيان مانند شهرهاي ديگر از  اصل دوست شهر آتني مخالفتي نداشته است؛
ليديا، درياي اژه و يا شهرهاي آشوري و بابلي به اراده سياسي جهاني هخامنشي تمكين 

مشكل ايران و آتن، وجود آيينهاي زئوسي و آپولونيايي و هومري و يا تمرين . مينمودند
ان چه فرقي براي دولت هخامنشي داشت كه سوفكلس بر آتني. دموكراسي نبود

گرايي است كه ايرانيها  حكمراني كند يا اسپارتي، مهم پذيرش نيروي سياسي جهان كل
  )7(.موفق به ساخت و ابداع آن شده بودند

اندرز سقراط به آلكيبيادس، به نيروي برتري مادي، سياسي و اجتماعي و حتي 
بايد در اگر هواي زمامداري كشور ما را به سر داري، ن«: معنوي ايرانيان اشاره دارد

   )8(.»اين انديشه باشي كه از ميدان مبارزه با شاهان اسپارت و ايران پيروز بدر آيي
: سقراط ميداند كه ثروت و مكنت ايران را نتوان با ثروتهاي يوناني قياس نمود

اسپارتيان بيش از همه يونانيان سيم و زر دارند و شاه اسپارت بيش از همه مردمان «
... آيد سيم و زري كه به اسپارت ميرود در گنجينه شاه گرد مي آن ولايت، زيرا بيشتر

اگر به ثروت و ... و اگر با دارايي ايرانيان و شاهان ايراني سنجيده شود ناچيز مينمايد
هاي فاخر و بوهاي خوش و خدمتكاران  شكوه و جلال و قباهاي سلطنتي و جامه

صف آلكيبيادس نبايد تنها به با اين و» .ايرانيان نظري بيفكني، شرمسار خواهي شد
سقراط او را به ترغيب و تشويق در . رقابت در نيروي فيزيكي و مادي بينديشد
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اما بدين امر اكتفا نميكند و به اهميت طهارت و . تمثل به بزرگان ايراني ميخواند
زادگان ايراني  پاكي در تربيت روح ايراني اشاره ميكند، زيرا شاهزادگان و بزرگ

وش، اسرار حكمت زرتشت، پسر هرمز و خداپرستي و آيين همچون كور
آموزند و عادلترين مردمان آنها را بر آن ميدارد كه در همه عمر جز  كشورداري را مي

آموزد كه تن  يي به كمال دارد به ايشان مي آنكه از خويشتنداري بهره. راست نگويند
ي گيرد و بيش از به اسارت هوي و هوس درندهد، بلكه به آزادي و آزادگي خو

همه مردمان بر شهوات و آرزوهاي خود تسلط يابد نه آنكه به بندگي آنها گردن نهد 
پوشي از  و اين بدان معني است كه علو مرتبت روحي و تزكيه نفس، موجب چشم

  .امور دنيوي و ناديده گرفتن قدرت مادي و مالي است
و آمادگي مادي و مهمتر از  پس بنياد مبارزه عليه بيگانه در تربيت و تزكيه نفس

بيم آن ميرود » خود«تفكر درباره  آن، آمادگي معنوي و كرامت انساني است به هنگام 
آيا اين . به چيز ديگري بپردازيم» خود«غفلت ورزيده و نادانسته بجاي » آن«كه از 

انديشه سقراط و هشدار پيوسته و خوف مكرر او از بدام افتادن آلكيبيادس در 
در حقيقت حديث نفس وي است و او ناخواسته براي شناخت خود و ديگري، 

بلكه آموزش خود به شاگرد خويش بتدريج از سر غفلت ناخواسته از خود دور 
  !شده و در دام بيگانه يا ديگري افتاده است؟

  اشراق روح ايراني و آيينه روح يوناني 

بشناسيم خود را چگونه ميتوانيم روح خود را بشناسيم؛ چرا كه اگر آن را 
اند كه اگر  بگذار در اين بينديشيم كه كدام چيزها چنان ساخته شده. خواهيم شناخت

در آنها بنگريم، هم آنها را ميبينيم و هم خودمان را؟ آلكيبيادس بدرستي پاسخ 
  .چنين است» آيينه و امثال آن«ميدهد كه بعقيده وي

د، عكس خود را در براساس سخن سقراط چنانچه كسي در چشم ديگري بنگر
از اينرو آن جزء چشم را مردمك . يي مينگرد آن ميبيند؛ چنانكه گويي در آيينه

هرگاه چشمي در شريفترين جزء . مينامند، زيرا تصوير نگرنده در آن نمايان ميگردد
چشم ديگر كه جزء بيننده هر چشمي است، يعني در مردمك ديگري بنگرد، خود را 

آوري خواهد  آتني سلحشور كه در آينده فرمانده بر سپاه نامبراي يك . در آن ميبيند
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شد، اين مردمك جز همان ايران و گردان و پهلوانان ايراني نخواهد بود و بايد چنين 
باشد، زيرا سقراط به وي چنين تعليم داده بود تا خوب به جهان بنگرد و خويش را 

 .بهتر بشناسد

بود يوناني ناچار بايد در روحي پس همانگونه كه خود سقراط چنين خواسته 
بنگرد؛ بخصوص در آن جزء روح كه مكان قابليت راستين يعني دانايي و خردمندي 

ترين جزء روح،  الهي. كم در چيزي همانند آن و آن روح الهي است است و يا دست
  .جزئي است كه دانايي و خردمندي در آن مكان دارد

اگر كسي در آن بنگرد و خدا و  آن جزء روح همانند ذات الهي است و«آري 
دانايي خردمندانه و ديگر چيزهاي الهي را بشناسد و دريابد، ميتوان گفت كه خود را 

اگر خود را نشناسيم نخواهيم دانست كه آنچه در ما و متعلق به «و » شناخته است
پس آدمي در پرتو واحد ميتواند هم » .ماست، به راستي در ما و متعلق به ماست

و كسي كه امور ديگران را . ... بشناسد و هم چيزهايي را كه مال او هستند خود را
كسي كه ميخواهد كشوري را ) 9(.نميشناسد، از شناختن امور كشور ناتوان است

  .بشناسد بايد ديگر مردان را بشناسد و بايد خود را بشناسد

  تربيت روح به زدايش زنگارهاست 

، آلكيبيادس قابليت دارد به معرفت خويش آيا در اين دشواري مواجهه با ديگري
پرورده پريكلس و شاگرد سقراط سپهسالار يونان و  دست يابد؟ آلكيبيادس دست

فاتح نبردهاي آبيدوس و زيكوس از يونانيها ميگريزد و به معاشرت تيسافرن، سردار 
باك بود و سي سال  شرم و بي آلكيبيادس عياش و هرزه و بي. آيد ايراني، درمي

ت كه سردار سپاه شد و از آتن به اسپارت گريخت و آنگاه دوستدار شاه ايران داش
سقراط از آلكيبيادس كه شاگرد پريكلس و خود اوست . شد، ولي به او وفادار نماند

خردي  ميخواهد كه به شاهزادگان ايراني تأسي كند تا شكوه و فرهيختگي شاهان، كم
سقراط در برابر ديگران . وق سقراط بودآلكيبيادس معش. و كمبودي او را ننماياند

نياز و خود را از خانواده و نسبي با افتخار ميدانست و به استاد خويش  مغرور و بي
در ابتدا گفته شد كه او ميخواست بداند از . پريكلس كه ياور اوست مباهات ميكرد
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در  اند، بلكه چه روي سقراط مانند ديگر دوستداران او نيست كه وي را رها كرده
: قدم است، سقراط در پاسخ او گفته بود عشق خويش به آلكيبيادس پايدار و ثابت

اگر ميديدم به مزايايي كه اندكي پيش برشمردم قناعت ميورزيدي و خواهان بيش «
آلكيبيادس بايد . »از آن نيستي، يقين بدان كه عشق تو را از دل بدر ميكردم

  .تا سقراط بدو عشق ميورزيديي وراي يوناني يا جهاني ميداشت  خواسته
اگر آلكيبيادس بخواهد در ميدان سياست به روشي نيكو گام بردارد، بايد بكوشد 

چه نيكبختي جامعه به قابليت و دانايي . ور سازد تا مردمان را از قابليت و دانايي بهره
  .است نه به حصار استوار و كشتي جنگي و بندرگاه مجهز و سرزمين پهناور

نه تنها نوجواني چون آلكيبيادس بلكه مردان كامل نيز تا هنگامي : يدسقراط ميگو
اند بهتر آن است كه بجاي فرمانروايي از مردم  كه از دانايي و قابليت بهره برنگرفته

حال، براي آن كس كه نداند بندگي سزاوارتر از  در اين . دانا و قابل فرمان ببرند
  )10(.سروري است، چه بهتر كه او بندگي كند

براي تدارك مردان فرمانبردار : همين سخن را كوروش به وجهي ديگر گفته است
وي  )11(.هيچ چيز بهتر از آن نيست كه كسي در نظر ايشان با خردتر از آنها شمرده شود

با يك ! اين چه ياراني است كه من دارم! به پروردگار خويش عرضه داشته بود خدايا
خوراك مختصر و ساده ميتوان قلوب ايشان را جلب كرد و چندان مطيع ميباشند كه 

اينك گمان نميكنم سپاهياني «. بيش از آنكه بدانند فرمان چيست، اطاعت امر مينمايند
   )12(.»دبهتر از اينان بتوان آرزو كر

همچنين اندرز سقراط به معشوق خويش اين است كه در فرمانروايي بايد كوشد 
كه هم خود از عدالت و خويشتنداري بهره برگيرد و هم دولت و جامعه عادل و 

  .خويشتندار گردند
از آلكيبيادس مظهر تربيت سقراطي گفتيم، پس بگذار از كوروش كه برترين 

در عين اينكه ما : است نيز سخني چند بگوييممظهر تربيت ايراني زمان خويش 
نميدانيم كوروش از تعليمات زرتشت آگاه بوده يا نه، اما اين مسلّم است كه او يك 

از . بسيار به نيكي سخن گفته شده است كتاب توراتموحد بوده و درباره وي در 
» دشبان خداون«اسرائيل دربارة كوروش مهمتر آنكه وي  همة توصيفات نيكوي بني
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او شبان من است و همة اراده «خداوند دربارة كوروش ميگويد كه . نام گرفته است
بنابرين، ولايت كوروش در زمان خويش، ولايتي  )13(».ما را به انجام خواهد رسانيد

شرعي محسوب شده است؛ چه قدرت شاهي او همانگونه كه ايرانيان نيز بر اين 
است و خداوند همه قدرت خويش را در او اعتقاد بودند از اهورامزدا نشئت يافته 
هخامنشيان به يهوديان اجازه دادند به وطن . بوديعه نهاده تا نظمي جهاني پديد آورد

باور يهوديان بودند كه خداوند كوروش را براي  خود بازگردند؛ گويي آنها نيز هم
  .تأسيس يك امپراتوري هدايت كرده است

زد خدايان قوانين معتبري وجود دارد و بنقل از گزنفون، كوروش معتقد بود ن
همچنانكه نزد ما اگر كسي «بدون اعتنا به اين قوانين دعاي ما پذيرفته نخواهد شد؛ 
آيا كوروش در نهان،  )14(».به خلاف قانون درخواستي نمايد، پذيرفته نخواهد شد

، خداي يهوه را ميپرستيد كه يك هزار سال بعد بر موسي ظاهر )ع(خداي موسي
  !بود؟ شده

  هاي شرقي و غربي در عمل سياسي  اراده

آل بنيادي كوروش آن عمل سياسي است كه منطبق بر رضايت  خواسته و ايده
در برابر اين ايده، اراده سياسي دولتشهر آتن . خداوند و متحد با او و قانونش باشد

بمراتب نسبت به اراده خداوند و اراده و خواست فيلسوف از طرف ديگر بيطرف 
ديدگاه . است و در ظاهر عمل سياسي اراده آزاد دولتمرد و شهروند را مرعي ميدارد

چون و چرا بايد  او بي. سياسي كوروش مبتني بر سازماندهي دولتشهر يوناني نيست
بيني وي  از سولون و شعور يونانيها درباره شهر آگاهي داشته باشد، اما اختلاف جهان

تاريخ به ما ميگويد كه كوروش در . شهر نيست بيني يوناني در اصل وجود و جهان
پي ساختن نوع خاصي از شهر نظير بابل يا آتن با تعريف خاصي براي شهر نبوده 
است و در دوره او هنوز تعريف خاصي از پرسپوليس براي هخامنشيان مطرح نبوده 

در سنت ايراني كوروشي حيات سياسي پيش از آنكه در مفهوم شهر تجلي . است
  .در ارتش و دولت دادخواه معني مييابد يابد،

پاسخ گفتن به اينكه آيا انسان هخامنشي آزادتر است يا شهروند آتني در بدو امر 
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اما آيا وجود حكومت دمكرات آتني دليلي بر رشد و بلوغ ذهن . بسيار ساده مينمايد
آميز ملتها،  يوناني نيست؟ براي كوروش، كوشش جهاني جهت همزيستي مسالمت

براي وي آميختن . شهري است تر از سعي در جهت برقراري دموكراسي درونمهم
هاي مختلف انساني و ائتلاف ملتها براي يك امپراتوري جهاني ضروري  تيره

اما اين ضرورت مبتني بر ملاحظات عملي صرف نيست بلكه در انديشه او . مينمايد
دم و نژاد آنها يك هاي گوناگون مر احترام به اصل شجره واحده انساني و شاخه

  .اصل اخلاقي متعالي است
آور شد كه علاوه بر دو اصل مذكور، عدالت و خويشتنداري  همچنين بايد ياد

بگفته هرودوت، . در امور سياسي حائز اهميت است» دروغ«ايرانيان بر اجتناب از 
فه كتاب ديني، وظي دينكرت،در  )15(.ترين كار ميدانند ايرانيان دروغ گفتن را ننگين

مبارزه . ساماني است شاه، رهانيدن انسان از فقر، نگراني، نياز، بيماري، پريشاني و بي
. اخلاقي برعهده شاه است ايماني و بي سخت بر عليه دروغ و قدرت دروغ و بي

آمين كه در اين كشور نه دشمن، نه خشكسالي و نه دروغ «: داريوش يكم دعا ميكند
كشور را از شر دشمن، خشكسالي و دروغ محفوظ بيايد و آمين كه اهورامزدا اين 

؛ آيا آلكيبيادس ميتوانست همچون شاهان ايراني با دروغ بستيزد و دشمن اين »دارد
  بزرگترين آفت انساني باشد؟

از خدايان بترسيد كه همه چيز : بنقل از گزنفون در وصيت كوروش چنين آمده است
م و ترتب تغييرناپذير و غيرقابل درك را در را ديده و قادر به همه كار ميباشند و اين نظ

. اند كه شكوه و عظمت آن، خارج از حد و وصف و بيان است اين جهان استقرار نموده
اين وهم و ترس، شما را از هر خيالي كه منافي دينداري و عدالت است، حفظ و حرس 

يان شما را در چون خدا«. بعد از خدايان، از مردم و از نسلهاي آينده بترسيد. مينمايد
  » .اند و تمام اعمال شما ديده خواهد شد تاريكي مخفي ننموده

مرا فوراً بخاك سپاريد و آيا چه سزاوارتر از اين كه مرا به اين مادر عمومي كه «
تمام جهانداران عالم را پرورش ميدهد، بسپارند و من كه همواره مردمان را بسيار 

نعمتهاي مردم از اوست و بزودي به او ملحق  ام، چگونه نسبت به آنكه  دوست داشته
  » .ميشوم، دوستي و خوشوقتي نداشته باشم
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و چون همواره به خدا ... «: آميز سقراط به آلكيبيادس چنين است خطاب شباهت
ست ا چشم بدوزيد، هم خود را خواهيد ديد و هم هر چيزي را كه براي شما خوب

ميگويد به ياري سقراط توانسته است وقتي آلكيبيادس » .و مايه نيكبختي شماست
دريابد كه خود حال آزادمرد و يا حال بنده را دارد، سقراط سخن وي را چنين 

  )16(.»بگو به ياري خدا«: تصحيح ميكند
زيرا از اين . را خواهم گرفت و تو جاي مراو از اين پس من جاي ت: آلكيبيادس

در واقع . همراهي من بدهي پس، من در پي تو روان خواهم شد و تو ناچاري تن به
سقراط آرزو ميكند او به مقصود . وي ميخواهد از امروز فقط در راه عدل بكوشد

با آنكه در نيكي نهاد تو ترديد ندارم ميترسم «ولي با تأسف ابراز ميدارد كه . برسد
 )17(.عشق فرمانروايي بر توده مردم آتن بر من و تو پيروز گردد و ما را تباه سازد

نه كه چنين عشقي فيليپ و اسكندر پسر جهاندار او را به دام انداخته بود و همانگو
ها بوجود آورده بود و همچنانكه خشايارشاه را غرور  از عمل راستين سياسي فاصله

نابجا نسبت به يونان به قبول شكست در برابر دشمن واداشت؛ شكستي كه هنوز 
  .تاريخ جهان از آن با اندوه ياد ميكند

به سرزنش ) ايرانيانيا (پارسيانوس پدر روحي هرودوت در نمايشنامه آيسخول
خشايارشاه ميكوشد و او را نكوهش ميكند كه شرم نداشته از اينكه به تنديسهاي 
خدايان هتك حرمت كند و معبدها را بسوزاند، نيايشگاهها را خراب كنند و 

لوس تاريخ را از زمان اما همين آيسخو. شمايلهاي مقدس را واژگون و پايمال نمايند
. يي ميسازد و بارها به ستايش داريوش ميپردازد داريوش به شيواترين وجه اسطوره

  : از زبان همنوايان ميگويد
  چه زندگاني شكوهمند و سعادت آميزي! وه

  در شهر امن ما برقرار ميبود
  هنگامي كه آن پير مجرب

  جو مددكار، خيرخواه، پادشاه صلح
  .كشور فرمانروايي ميكردخدايگان داريوش بر 

  پيش از، اين براستي سپاهيان مغروري را
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  ميديديم، آنان نظم و قانون را
  ...همه جا در شهرها برپاي داشتند
  چه بسيار شهرها را بدون عبور

  از رودخانه هاليس
  )18(.فتح كردند

  سقراط و تعليم عمل سياسي يگانه 

ايمان ميداشتند و نادان نميبودند، سقراط معتقد است چنانچه يونانيها به خداوند 
در آنصورت نه نيروي دريايي ايران ميتوانست يونان را بديده تحقير بنگرد و به اين 

همان ايمان به خداوندي كه رخنه و سستي . سرزمين هجوم آورد و نه سپاهي ديگر
ايماني ايرانيان سبب شد تا  شايد بتوان گفت بي. در آن سبب آغاز شكست ايران شد

  .يران، اروپا و آسيا را از دست بدهدا
مردم خاك آسيا، از اين پس، ترسي از : آيسخولوس در تراژدي چنين ميگويد

مردم خاك آسيا از اين پس ديگر به حكم ايرانيان گردن «شاه بر دل نخواهند داشت؛ 
  ».نخواهند نهاد

  سالهاي سال سراسر خاك آسيا ديگر
  از احكام ايران اطاعت نميكنند 

  نخواهند داد خراج
  و به فرمان فرمانروا

  ديگر براي فرمانبرداري
  )19(.سجده نخواهند كرد

و تو ] پسر زئوس[اي خدايان مقدس جهان دوزخي، اي الهه زمين، اي هرمس 
  اي پادشاه مردگان، روان داريوش را از قعر خاك به روشنايي فرا فرستيد 

  :آن روح را بسوي روشنايي گسيل داريد
  اي دردها دارويي ميشناسدچه اوست كه بر

به ياد آوريم هراس يوناني را كه در سخن رهبر همنوايان آشكار ميشود؛ اين 
هنگامي كه . هراس چون هراس مورخان مشحون از هواي ضد ايراني نيست
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ميخواهد از روح داريوش استمداد بجويد، از او ميپرسد تا پس از اين شكست 
راه اين : ميگويد» پدر عادل«بنمايد و او اين خشايارشاه راه سعادت بر مردم ايران 

زيرا خاك نيز در . است كه ديگر هرگز نبايد به غرور به فكر جنگ با يونانيان بود
  .كنار آنان جنگ برپا خواهد ساخت

مراد اين . بعقيده افلاطون، يونانيان آن عصر در برابر سپاهيان ايران زبوني نشان دادند
دانه نجنگيدند، بلكه زبوني آنجا بود كه از سه كشور تنها نيست كه در خشكي و دريا مر

يكي به دفاع از يونان برخاست در حالي كه دو كشور ديگر چنان فاسد شده بودند كه 
حتي يكي از آنها به لاكدمون حمله برد تا بگذارد آن كشور در برابر دشمنان يونان قد 

دازه ميدادند، بلكه بايد در اين يونانيان نبايد به حكومت قدرتي بيش از ان. علم كند
  .بين و با خود هماهنگ باشد انديشه ميبودند كه جامعه آزاد و روشن

در دوران پادشاهي كوروش كه ايران راهي ميان استبداد و آزادي پيش گرفته بود، 
ايرانيان هم خود آزاد بودند و هم توانسته بودند اقوام بسياري را تحت فرمان خود 

يي آزاد گذاشته بودند و اصل برابري را رعايت  نان زيردستان را تا اندازهدرآورند، حكمرا
بين بود كه ميتوانست پيشنهادي عاقلانه بدهد،  در ميان آنان مردي روشن... ميكردند

پادشاه بر او حسد نميبرد و ابرو درهم نميكشيد بلكه او را در سخن گفتن آزاد 
  .خردمندانه ميدادند، محترم ميداشت ميگذاشت و همه كساني را كه به او پندهاي

پرست بود، به  آورد كوروش با اينكه سرداري بزرگ و ميهن آتني به ياد مي
او از جواني همه عمر خود . تربيت فرزندان و اداره امور خانه خود اعتنايي نداشت

. را در ميدان جنگ و در ميان سربازان گذرانده و فرزندان خود را به زنان سپرده بود
  .ان معتقد بودند كه فرزندان پادشاه از آغاز تولد از هر حيث كامل و نيكبختندزن

دار و فرزندان سرزميني كوهستاني بودند و در پرتو آداب و  ايرانيان قومي گله
آمدند و در وقت لازم، سختيهاي  رسومي خاص، شباناني هشيار و نيرومند به بار مي

كوروش غافل از اين بود كه فرزندانش  ولي. ميدان جنگ را بĤساني تحمل ميكردند
آنكه كسي  سرايان به روشي ديگر پرورش مييابند و بي در زير دست زنان و خواجه

  .را ياراي آن باشد كه پندي به آنان دهد بسوي تباهي ميروند
داريوش نه . با ظهور داريوش و شش تن همپيمان او قدرت بدست پارسيان افتاد
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و نعمت بزرگ شده بود، همين كه بر تخت پادشاهي شاهزاده بود و نه در ناز 
نشست، كشور را به هفت بخش تقسيم كرد و هر يك از هم پيمانانش را به 

داريوش قوانيني وضع كرد و به هموطنانش : آتني ميگويد. حكومت بخشي گماشت
ميان مردم تا حدي . اطمينان داد كه كشور را بر طبق آن قوانين اداره خواهد كرد

برقرار ساخت و مستمري نقدي را كه كوروش به پارسيان وعده داده بود  مساوات
بصورت قانون درآورد و با خرج پول و دادن هديه، علاقه و محبت پارسيان را به 

داريوش توانست كشور را به وسعتي برساند كه هنگام فوت . خود جلب كرد
ر بود به سلطنت پرو يي تن پس از داريوش، خشايارشاه كه شاهزاده. كوروش داشت

چرا از غفلت و ! حق داريم روي به داريوش كنيم و بگوييم اي داريوش. رسيد
  !اشتباه كوروش پند نگرفتي و خشايارشاه را به حال خود گذاشتي؟

بعقيده آتني نبايد گفت سرنوشت چنان خواسته بود، بلكه بايد آن را نتيجه 
  ... .يان مستبد پيش ميگيرندزندگي زشتي شمرد كه فرزندان توانگران و فرمانروا

اينجا عدالت اقتضا ميكند بگوييم كه شما لاكدمونيان در تربيت توانگران، همه از 
. دستوري كه قانونگذار شما از خداوند الهام گرفته و به شما داده است، پيروي ميكنيد

حق نيز همين است كه در كشور هيچكس بسبب ثروت يا نيروي بدني يا زيبايي 
قابليت . ر از ديگران بشمار نيايد، بلكه يگانه مايه برتري، قابليت انساني باشدجسمي برت

  .انساني نيز نبايد مايه برتري شمرده شود، اگر با خويشتنداري توأم نباشد
آتني خود سخنش را دربارة ايران با نظر خويش دربارة حكومت خودي كامل 

چه همين قدر روشن شد . نميگوييمبيش از اين دربارة ايران سخن : ميكند و ميگويد
حد و قيد از سوي ديگر، آن كشور را به چه  كه بردگي كامل از يكسو و استبداد بي

  .حال افكنده است
اكنون بايد به همان روش شيوه حكومت آتن را بررسي كنيم و نشان دهيم كه 

ت دولتي اعتنايي به همه سازمانها و مقاما حد و حصر و بي كشوري كه در آن آزادي بي
حكمفرماست به مراتب بدتر از كشوري است كه به دست بيگانه ولي با اعتدال و 

هنگامي كه ايرانيان به يونان و شايد بتوان گفت بر سر همه ساكنان . روي اداره شود ميانه
در كشور ما قانون اساسي كهن پا برجا بود و مردم به قوانين و ( اروپا، هجوم آوردند
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سپاه دشمن همه را به وحشت انداخته بود و به . حترام ميگذاشتندسازمانهاي دولتي ا
ده . ميكردند همين سبب مردم كشور ما از قوانين و مقامهاي دولتي بيش از پيش اطاعت

سال پيش از جنگ دريايي سالاميس، داتيس در رأس سپاهي از ايران به سرزمين ما 
  .هجوم آورد

دند با جنگي نوميدانه بر دشمن ظفر در گذشته با اينكه ناتوانتر از دشمن بو
بدينجهت چاره را در آن ديدند كه اين بار نيز به خود پناه ببرند و از خدا . يافتند

علت اصلي اين امر از . كه همه با رشته اتحاد به يكديگر بسته شوند... ياري بخواهند
ن يكسو ترسي بود كه از دشمن داشتند و از سوي ديگر ترس خاصي بود كه قواني

» شرم«آن روزي در درون آنان برانگيخته بود؛ همان ترسي كه در آغاز بحث بنام 
مند شود كه اين ترس در  خوانديم و گفتيم تنها كسي ميتواند از قابليت انساني بهره

  .خبرند دل او راه يافته باشد، در حالي كه توده مردم از آن بي
ز دربارة كشور ما مانند مگيلوس عزيز، چون تو ني. همة اين سخنها راست است

انديشي، همة وقايعي را كه در آن زمان روي داد براي تو تشريح  اسلاف خود مي
اكنون تو و كلينياس در آنچه گفتم نيك بينديشيد و ببينيد آيا پيوند اين سخنها . كردم

زيرا منظور من . ايم درمييابيد يا نه را با بحثي كه دربارة قانونگذاري پيش گرفته
وقايع تاريخي نيست، بلكه ميخواهم با ذكر آنها، وضع خودمان را روشن  تشريح

اگر به سرگذشت ما و ايرانيان نيك توجه كنيد، خواهيد ديد كه هر دو از پاي . كنم
  .ايم الي آخر درآمده و تباه شده

اند، يونانيان از ايرانيان متنفر  نتيجه آنكه برخلاف آنچه برخي مورخان پنداشته
بلكه همواره به ايرانيان، قدرت حكومت و برخورداري مالي و اقتصادي و  اند، نبوده

آنها خويشتن را از طريق آن ديگري كه ايران و ايراني . نظامي آنان غبطه ميخوردند
بود ميشناختند و دانايي به خويش و حرمت خويش را از دانايي به ديگري و احترام 

آيد و ريشه  ن يوناني ميداند كه از شرق ميانسا. به او و غبطه به او جدا نميپنداشتند
  : ميگويد ايليادهومر در . او در شرق است

  اي هرا، فرونشان خشمي را كه تو را به خدايان برانگيخته است
  هرگز اين دو پهلوان در يك سرافرازي
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   )20(همدست نخواهند بود
خ يتار .كندير ميا را تصويان بر آسيوناني يروزيپ يآرزو ،شيهومر در شعر خو

ان در نگاه به شرق و افتخار به جهان شرق كمتر به يدهد اروپائياروپا شهادت م
 اواروپا همچنان كودك و مادر  كه ميدانياما ما م. اند جسته يم تأسيونان قدي

ن ودب. كنديمادرانه م يپا را سرپرستا همچنان سرچشمه است و ارويآس. استيآس
و  سربرآوردتوانست ينم ييعقل و شعور اروپا ،ييايآس يات و زندگيح يها چشمه
مخصوص  كهتوان گفت ينم و ناپذير است پايان ياروپا امر يالبته كودك. شود يمتعال

   !گر بزرگ شده استين كودك دين امر تمام شده و ايبوده و اكنون ا يي به دوره

   گيري جهينت

 يشتن آتنيخو ةدربار وي يرأ كهاست  يونانيو  يآتن يسقراط مظهر خودشناس
 يها كه در رساله ين خودشناسيبه ا است و علم يخيتار يغاز خودشناسآ يونانيو 

در را ما  ،گريز ديش از هرچيد بتواند بيافته است شايگوناگون افلاطون انعكاس 
 يي هيخود پا  نوبهرساند و ب ياري يرانيانسان ا يخيت تاريهو ةق درباريتحقزمينه 

ران و انسان يف اين تعريكه برتر يبنحو ،باشد يرانيا يفلسف يشناس انسان يبرا
ح و يتصح ،شناسان ارائه شده است شرق يها را بدانسان كه تاكنون در نوشته يرانيا

  .ديشنهاد نمايد و پيتمه يشناس ن انسانيا يبرا يفلسف يح نموده و مبانيتنق
و  ادسيبيآلك افلاطون، دو رساله مهم يها از جمله رساله يونانيك يدر آثار كلاس

ن دو رساله يا يق در محتويبا تحق. گر منابع مورد استناد استيش از ديب نيقوان
ن مراتب ين در آخريران زميو ا يرانيانسان ا ةدربار يشه سقراطيم كه انديابييدرم

 يسقراط ياز لوازم خودشناس يرانيا ينهفته است و خودشناس يسقراط يخودآگاه
  . ش استيشتن خوياو به خو يو آگاه

را دو  يرانيت ايهو ةدربار يفلسف يف حديت تعرياهم يكيالكتين نكته ديا
 ةف درباريتعر ،يسقراط يوه با استمداد از خودآگاهين شيرا بديز، سازدميچندان 

آن  يقيبه مرتبه اكتشاف حق يرا از مرتبه انتزاع يخود يت خود و خودشناسيهو
  .ميسازيك مينزد
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ك يبه هر حال سقراط . گانه استيك بيز سقراط ين يرانيك اي يبرا ،در مقابل
ف يرا در تعر يه ويرمصرح و توأم با كنايتوان سخن غيكن مياست ل يلسوف آتنيف

 ؛ار دادمورد استناد قر يرانيت حكومت ايو ماه يرانيف انسان ايان و تعريرانيخود ا
  .ميهست يرانيو ما ا يونانيهرچند كه همچنان او 

  :نوشتها پي
 

  .، مقدمه و اصلاحات سيدموسي ديباجسقراط، فيلسوف گفتگو سمينارمجموعه مقالات : ك.ر.1
 .18و  17، ص آپولوژي، دوره آثار افلاطونافلاطون، . 2
 . 69، ص 3، ج سدهمان، الكيبيا. 3

  .629، ص همان. 4
    .675، ص همان. 5
    .636، ص همان. 6
آميزي اظهـار   برخي چون ژرار اسرائيلي كه به توهم تضاد ميان آتن و امپراتوري هخامنشي عقيده دارد بنحو تناقض. 7

! ميدارد كه هيچگاه اين تعارض و تضاد ميان شهر يوناني و حكومـت جهـاني ايرانيـان آشـكار و عيـان نگرديـد      
  ).20فر، ص نشي، ترجمه مرتضي ثاقبهخامبنيانگذار امپراتوري  :بزرگكوروش ايسرائيل، ژرار، : ك.ر(

 .656، ص كيبيادسلآ. 8
 .674، ص همان. 9

 .683، ص همان. 10
 .47ص  ،، ترجمه غلامعلي وحيد مازندرانيتربيت كوروشگزنفون، . 11
 .66، ص همان. 12
دو )(ع(را بالجمله بيان ميكند و حكايتهاي مربوط به زندگي ابراهيم تاريخ اديان ابراهيميكتاب مقدس . 13

امتياز حكايتهاي كتاب مقدس از كتب ديگر تاريخي . و فرزندان اوست) هزار سال پيش از اسلام
در . است» هدايت خداوندي«هرودوت، گزنفون و كنزياس و استرابون و ديودور و آريان تضمين 

. اي انساني، سياسي و اجتماعي همه از براي كشف نور بيان ميشودتضمين هدايت خداوندي رويداده
اين بيان . اسرائيل در بيان رويدادهاي انساني راه انسان را بر انوار و اسماء الهي ميگشايند پيامبران بني

رويدادها ديگر تفسير صرف تاريخي نيست بلكه حتي چنانچه تفسيري از تاريخ باشد در دل خويش 
  .اراده تدويني و تكويني خداوند استحامل خواست و 

 .41ص  تربيت كوروش،. 14
» پدر نظريه تاريخي«است و گزنفون » پدر تاريخ غيرنظري«هرودوت . 138ـ  136كتاب يكم، بندهاي  .15

در دوره او كه متولد هاليكلرناس : آورده است )Histories( تواريخهرودوت دربارة تاريخ ايران در . است
ملكه . شهر يوناني آسياي صغير است، خشايارشا و پنج سال پس از واقعه ساميس زاده شده است

. آرتميس بر هاليكارناس فرمان ميراند؛ سرزميني كه مورد علاقه هخامنشها و وفادار به آن بوده است
آرتميس است كه نهايت ستايش .... فرماندهان خشايارشا  از: آرتميس بسيار مورد احترام هرودوت است

بدنيست يادآور ) 99، بند كتاب هفتم. (مرا برانگيخته است؛ چه او زني بود كه در برابر يونان ايستاد
  .شويم زمان سفر هرودوت به آسيا تقريباً يك قرن پس از تولد كوروش بوده است



     سال هفتم، شماره سوم                  

 1395زمستان                        

160 

 

 .683، ص 3، ج بادسيمجموعه آثار، آلك. 16
 .همانجا: ك.ر .17
 . 45و  44ص ، ترجمه كامياب خليلي، ايرانيانآيسخولوس، . 18

 .34، صهمان. 19
   .الدين ميركزازي، سرود بيست و چهارم ، ترجمه جلالايليادهومر، . 20

  :منابع
  .1356، ترجمه كامياب خليلي، ايرانيان، خولوسسآي .1
 .1367انتشارات خوارزمي، ، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، دوره آثار ،افلاطون .2

فر، تهران، انتشارات  ، ترجمه مرتضي ثاقببنيانگذار امپراتوري هخامنشي: كوروش بزرگايسرائيل، ژرار،  .3
 .1380ققنوس، 

 .1380، 2تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، چ  پرسش فلسفي ايراني بودن چيست؟ديباج، سيدموسي،  .4

 .1381، تهران، سقراط، فيلسوف گفتگو، »مبادي پرسش سقراطي«كلباسي، حسين،  .5

، ترجمه حسن فتحي، تهران، سقراط، زندگي و شخصيت، ديدگاههاي فلسفيگاتري، دبليو كي، سي،  .6
 .1378انتشارات فكر روز، 

  .1379، ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني، تهران، نشر افسون، تربيت كوروشفون، گزن .7
  .1373، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، انتشارات خوارزمي، خاطرات سقراطي، ـــــــ  .8
، مقدمه و اصلاحات سيدموسي ديباج، تهران، دفتر پژوهشهاي سقراط، فيلسوف گفتگومجموعه مقالات،  .9

 .1381فرهنگي، 

  .1389ر، تهران، نشر، اساطير، ف بق، ترجمه مرتضي ثااريخوتهرودوت،  .10
 .1383الدين ميركزازي، تهران، نشر مركز،  ترجمه جلال، ايليادهومر،  .11

 


